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 «معن ج  لي  ححمد   له  اطالرين    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 خلاصه جلسه گذشته

ئله ن این مس. دیروز نیز بعضی از دوستاشوداست که در حقیقت اشکال چهارم محسوب می اشکال دیگری مطرحدر مورد مقدمه دوم 

 دهم.و پاسخ می کنممی تر آن پرسش را مطرحتر و فنیشکل کامل را مطرح کردند که به

 اشکال چهارم

 است که:ال قبلی اشکال این غیر از آن سه اشکمراد باشد.  مقدمه دوم این بود که متکلم در مقام بیان

ای وجود قرینهجهت دیگری است و  از ،ر که احراز نکنیم در مقام بیاناقدمیعنی همین یم متکلم در مقام بیان مراد باشد، گویمیما 

ای قدر که قرینههمین ،در مقام بیان یک جهت دیگری است م که در مقام بیان مراد نیست. یقین کنیم اویقین کنینداشته باشد که ما 

مراد باشد. اشکال محقق حایری این بود که ما نیازی  پس مقدمه دوم این است که متکلم در مقام بیان .این کافی است ،نباشد بر این

قدر که ببینیم این ظهور در این معنا دارد ما همین رهبالاخ ،همین کافی است ،این کلام چون ظهور دارد رهبالاخ ،به این مقدمه نداریم

، آن ما جواب دادیم .لذا مقدمیت این مقدمه را انکار کردند ،را به عنوان یک مقدمه قرار دهیم از نداریم ایناین کافی است و ما نی

گویند اراده اصلی به اطلاق تعلق ، آنوقت میبینند این در مقام بیان استمیایید بعد از آن است که عقلاء فرمظهوری که شما می

 گیرد. ، آن ظهور شکل نمیاین بدون ،ظهور دارد در اطلاقو کلام گرفته 

یکی از  ،گویید اطلاق نیازمند به مقدمات حکمت استشود و آن این است که شما میچهارم از یک منظر دیگری مطرح می اشکال

 حتی ،این چیزی است که ما در همه ظهورات به آن نیاز داریمولی  ،مقدمات حکمت این است که متکلم در مقام بیان مرادش باشد

ثلا مانیم این کلام را به متکلم استناد بدهیم.  تود که متکلم در مقام بیان است نمییعنی تا مادامی که محرز نشو .ظهورات وضعیهدر 

گوید ، سه میدو ،مثلا به جای اینکه بگوید یک ،را امتحان کند بلندگو و قصد او این باشد کهگوید ای را باگر متکلم یک جمله

، به «اکرم العلماء»گوید دانیم در مقام بیان نیست، یا میاینجا مسلم ما می امتحان کند؛ د صدایش راخواهمییا اصلا « اعتق رقبة»

 ما در یعنی معنای این لفظ منظورش نیست؛برد ولی در مقام بیان مراد نیست. ، جمع محلی باللام را به کار میگویدصورت عام می

باید احراز شود که متکلم در مقام بیان است و الا  ،که استناد به وضع دارد هم در عام ،تیمظهورات وضعیه نیز نیازمند این مقدمه هس

  .گیردشکل نمی اگر احراز نشود اصلا آن ظهور

 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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گوید این چیزی است که ما ، زیرا میصدد انکار نیازمندی به این مقدمه است در خصوص مطلق ردچهارم در حقیقت پس اشکال 

 .گیردیمد اصلا ظهوری برای کلام او شکل نزیرا اگر متکلم در مقام بیان مراد نباش ،نیاز داریم لوضعیه به آندر همه ظهورات حتی ا

کند رینه در ظهور لفظ اخلال ایجاد میطبیعتا این ق ،بیاورد اگر قرینه همراه ایناز یک لفظ مطلق استفاده کرده،  حال در جایی هم که

این معلوم است که ظهور در معنای مقید پیدا « المومنه اعتق الرقبة»اگر گفت  ،معنای مقید رد شود این ظهور پیدا کندو باعث می

  .کندمی

نا است که نیاز نیست به این معگوییم اینکه می ،اختصاص به باب مطلق ندارد این نیست و این اساسا هیچ نیازی به این مقدمهبنابر

به  مطلق ای که در خصوص، یعنی مقدمهگوییم مقدمه حکمت. وقتی میو درغیر مطلق هم وجود دارد ختصاص به باب مطلق نداردا

این دیگر اسمش مقدمه حکمت  ،و هم در باب عموم و در تمام ظهورات نیاز داشتیم هم در باب مطلق ،اگر چیزی را آن نیازداریم و

 . ازمندیم نخواهد بوداطلاق به آن نی که برای کشف

 ضی از بزرگانکلام بع
همترین مقدمه که م حتی این ،مقدمات حکمت نیست شویم به اینکه اطلاق مبتنی براند ما اصلا ملتزم میگفتهزرگان بعضی از ب

این  ،یعنی همان نظر محقق حایری ،طبیعت تمام الموضوع حکم است است که دلیل ینا بلکه اطلاق ناشی از ظهور کلام به ،ستآنها

  .گرددجا بر میاش به یکو بیان ریشهدو تا اشکال یا د

 ،«اعتق رقبه»گوییم ؛ وقتی میهی وضع شده ی طبیعت بمارابدر موضوع حکم اخذ شده،  که فرمایند لفظ مطلقبعضی از بزرگان می

طور که هماناین طبیعت تمام الموضوع است، این است که  ،طبیعت در موضوع حکماین اخذ وضع شده برای طبیعت و ظاهر  «رقبه»

اصطلاحا به در این دارد که زید تمام الموضوع است. و  اخذ کنید ظهور «اکرم زیدا»را به عنوان موضوع در  «زید»اگر شما مثلا 

د ین طبیعت بروهیچ بحثی در آن نیست و در همه جملات اینطور است. حال اگر حکمی روی ا ظهور سیاقی وگویند این ظهور می

 که این حکم در هر موردی که این طبیعت بر آن صدق کند ثابت است. مثلااست  ینمعنایش ا ،موضوع باشدتمام ال و این طبیعت

ی ثابت م «رقبه»برای تمام مصادیق  وجوب عتق است پس خواه ناخواه تمام الموضوع ، چونکندبر افرادی صدق میکه « رقبه»

دیگر چه  ،این از ظاهر این کلام استفاده شده ،اعم از مومن و کافرشود ثابت می« رقبه»اینکه این حکم برای همه مصادیق شود. 

ظهور  ،لاقیظهور اط ،برنداصطلاح شایعی است که به کار میاین ادعا هم  مؤیدتکلم در مقام بیان است. ربطی دارد به اینکه بگوییم م

مقدمات حکمت  و لذا ر اطلاقی لازم نیستای برای ظهو، پس هیچ مقدمهاطلاقی یعنی این هم یک ظهوری است مثل سایر ظهورات

 کونه فی المقام البیان معنا ندارد. به خصوصو 

 سوال:

حال امکان قید را که محقق خراسانی  کنند.کنند بقیه را نیز رد می، بقیه هم همینطور، اینها را که این را انکار میعمده این است استاد:

مه سوم که مقدیکی هم  یکی کونه فی مقام البیان و ،عمده این دو تا هستند ،قدر متیقن در مقام تخاطب نیز محل نزاع است ،نگفتند

نیازی  (زیرا آن دوتا را خیلی ها قبول ندارد) ،تادو مقدمات مخصوصا این ینخواهند بگویند ما اصلا به ابنابراین می .عدم القید است

، ظظهور مبتنی بر لف ،ماندلا ظهور اطلاقی مثل ظهور عموم میاصفرمایند که می ،ان حرف محقق حایری استو این تقریبا هم نداریم



  

111 

 

این اشکال و پاسخش را صاحب منتقی الاصول  .تی نداردخصوصی ،متکلم باید در مقام بیان باشدولی اینکه  وجود دارد. جاهمه

 1متعرض شدند.

 رگانبررسی اشکال چهارم و پاسخ بعضی از بز

این حرف  ،در جایی که ظهور مستند به لفظ باشد ،این اشکال وارد نیست ،اما به نظر ما همانطور که در پاسخ به محقق حایری گفتیم

 ،کنیماستعمال شده به ظاهرش اخذ میاین لفظ بینیم یمقدر که همین، اینجا یک لفظی برای یک معنایی وضع شده، یعنی درست است

 ،هیچ فردی تخصیص نخورده گوییم همه مراد هستند وو می کنیمین ظاهر اخذ میبیاید ما به ا« کل»مثل عموم وقتی یک جایی لفظ 

 ء و سیره عملیبنا ، اینها بعد ازاطلاقی که ایشان فرموده و محقق حایری فرموده ولی در مورد اطلاق ما عرض کردیم اینجا آن ظهور

اما  ،جا نیازی نیست کشف عموم را مبتنی بر آن کنندآن در مقام بیان باشد. او بیند کهجا عقلاء نیازی نمیآن ،گیردعقلاء شکل می

ند، مراد ک نه اینکه بخواهد صدایش را امتحان ،شده و مقام نیز مقام بیان مراد است نند وقتی طبیعتی بیانبیء میعقلااینجا نیاز است، 

بینند وقتی عقلاء می اشاره شد(شود که به اشکالش دیروز د جدی اگر باشد مشکل درست میمرا)باشد نه جدی، استعمالی هم می

لاقی بعد از اط رو، یعنی ظهشود مطلق را اراده کردهگویند پس معلوم میگاه میکلامی را آورده و قیدی نیاورده آنکه متکلم چنین 

  .نیست کار در زیرا فرض این است که وضعی ،شوداین حکم عقلی کشف می

م بیان لم در مقاگوییم متکما می ،آن معنا استعمال شده در یعنی لفظی برای معنایی وضع شده و در تمام مواردی که وضع وجود دارد،

گوییم . یک وقت میاراده استعمالی دارد شود به استعمالاده مربوط میرا، آن این مسلم است ،اشدنباید بو شوخی و در خواب هزل 

سی ییم این کگویک وقتی می ،این یک جهت است ، نه سبق لسان باشد،لتا باشد، نه غفنه خواب باشد ،شوخی باشد نهد استعمال بای

مقام بیان . در 1 :تصویر کنیم، ممکن است دو مقام برایش برده رانوم این سخن را به ک که در مقام جد و به غیر از هزل و نسیان و

تشریع حکم بیان اصل کند ممکن است در مقام جدی صحبت میهمین آدمی که  مام مراد نباشد.. در مقام بیان ت2باشد؛  مرادتمام 

ان ایش آنچه ،این دو با هم خلط شده است ؛که در حکمش دخیل است در مقام بیان همه چیزهایی باشد یک وقت ممکن است ،باشد

کلام متکلم  یالاستناد ال مکنیفانه لا »گوید ، اینکه میبه این معنا نیست «کون المتکلم فی مقام البیان»در ظهورات وضعیه مثال زده 

د و خواب یعنی نسیان نباش ؛آن مقام بیان یعنی مقام جد ،آن مقام بیان این نیست «انیمقام الب ینه فا حرزیمراده ما لم  صیتشخ یف

ین ا خواب نیست و سبق لسان ندارد ،گویدسخن می، ولی کسی که عن جد گیردرات وضعی فقط در آن موارد شکل میظهو ،نباشد

در مقام تمام مرادش  در مقام تشریع نباشد، ممکن است ،یعنی اجمال و اهمال نباشد ،ممکن است در مقام بیان تمام مرادش باشد

رد نیست و آنچه رسد این اشکال وا. پس به نظر میخواهد حکم را تشریع کند، میخواهد به خرج دهدهمال میاجمال و انباشد، 

 صحیح نیست. گان بیان کردند زربعضی از بهم 

راد ا منظور ماینجحق با محقق خراسانی است و کنم که وز عرض کردم و امروز هم تاکید میرا نیز دیرو جدی مسئله مراد استعمالی 

 آید.ذوری که ایشان گفته پیش میاگر مراد جدی باشد همان مح استعمالی است

 سوال: 
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ولی بالاخره  ،پایه باشد، اینطور نیست که یک حرف بیبالاخره اینکه مراد مراد جدی باشد را کسی مثل شیخ انصاری گفته استاد:

 .ها اگر مطلبی دارید من در خدمتممقابل این استدلال

 :سوال

  . هم خلط کردند این دو را باردیم، اشکالی که آقایون اینجا مطرح کردند همین است که اینجا بیان ک استاد:

 :سوال

 ؟م یعنی اگر من شک کردم که متکلم از این لفظ عموم را اراده کرده یا خاص راوالعم ، اصالةآن باز همان مسئله دیروز است استاد:

 .است که متکلم عموم را اراده کرده است ینم اصل ایگویمی

 :سوال

 .نیست اصلا اینطور ،مقام بیان بوده رده اینکه چون متکلم رساند ننه چون ظاهر این لفظ این را می استاد:

 سوال:

ده رای بر تخصیص نیاومعنا استعمال کرده و قرینه در فظ راچون این ل ،گوییم این لفظ برای این معنا وضع شده استما می استاد:

  .ظهور در عموم دارد

 :سوال

  .آنجا وضع نداریم بلکه وضع شده برای طبیعت استاد:

 :سوال

 .گوید در مقام هزل نیستقدر ما برایمان احراز شود که عن جد این را میهمین ،ظهور وضعی ،چرا استاد:

 :سوال

ان با کونه فی بی آیا ایننیست،  در آن ، این بیان جدی است و تردیدیخیر البیان عن وقت الحاجه قبیحگویید تأمثلا شما می استاد:

 مقام البیان یکی است؟ 

 :سوال

هر دو خدشه  ر؟ شما ددوم آیا این مقدمیت دارد یا خیر که این مراد استعمالی است یا جدی؟ما دو دعوا داریم. یکی این ستاد:ا

 منه است.رسد مقدمیتش مما لابد به نظر میکنید ولی میمطرح  راکنید و همان اشکالی که محقق حایری داشته و بعضی گفتند می

 :سوال

 توانیم چنین حرفی را بزنیم؟، ما چطور میوضع نیست اینجا وقتی بحث استاد:

 رساله الحقوقشرح 
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 حق چشم تو این است که آن را، «لکََ حلِ َّیَوَ أَمََّا حَق َّ بَصرَِکَ فغََض َّهُ عمَََّا لاَ »فرمودند:  (علیه السلام)ه امام سجاد عرض کردیم ک

  .ببندی از آنچه که بر تو حلال نیست فرو

 برای چشممبنای ثبوت حق 
ی از چشمها به یک نوع ،شوندآگاهی واقع می ها دروازه معرفت ویک نوعی از چشم، ما عرض کردیم چشمها بر دو دسته هستند

و  انت هستند و هم نعمتهم ام ،ها این ظرفیت را دارنداما حالا که این چشم؛ «لَهمُْ أَعْیُنٌ لا یبُْصِر ونَ بِها»د نبندکلی این باب را می

العین »فرماید سلم( میآله و  لی الله علیه وپیامبر گرامی اسلام )صدهد، هایی را به عهده ما قرار مییک مسئولیت ،چون اینچنین است

ان سن، اصلا جان اهمه اعضای انسان ،شود باید در حفظش کوشیدیم، وقتی چیزی به امانت داده پیداستامانت از معنایش  ،«امانه

یعنی باید این  ؟یعنی چه .فرماید امانت استیم، حال اینجا به خصوص در مورد چشم امانت است به یک معنا خود انسان یک و

این  ،و امانت دهنده رعایت شود صاحب و رعایتش هم به این است که نظر بشودرعایت  ،که به امانت گذاشته شده شئ ارزشمندی

  .شود برای این عضوخودش منشاء یک حقوقی می

ند که باید انسان شکر هایی هست، گوش، عقل، قلب نعمتچشم طور کلی این اعضاء مثل که به وه یک تعبیری در قرآن آمدهبه علا

بعد دانستید خدا شما را آفرید و حالیکه هیچ نمیدر 1« وَ جَعَلَ لکَ مُ السََّمْعَ وَ الأْبَْصارَ وَ الأَْفْئِدَةَ لعَلَََّک مْ تَشْک ر ونَ » جا آوردآنها را ب

و اخری  قولی است بر نعمت است و شکر نعمت نیز تارةبرا شکر درا قرار داد تا شکر به جا بیاورید. چشم و قلب برای شم گوش و

شکر عملی یعنی  ،نعمت است، بهره برداری از و گاهی به عمل و شکر در عمل آوردبه جا میرا به زبان انسان شکر ؛ گاهی عملی

 پس چشم هم مثل سایر اعضاء هم امانت است هم ،ن نعمت داده شده و امانت نیز هست رعایت شودیعنی آنچه که به عنوا ،این

فرماید این می (علیه السلام) ر بود که گفتیم هم امانت است و هم نعمت و چون اینچنین است امام سجادوطنعمت، گوش هم همین

 .را رعایت کنید رد و باید اینهاایک حقوقی د

 حق اول چشم

ه ب قبلا در بحث نکاح درباره این آیه .حلال نیست افرو بستن از آنچه که برای شم؛ «لکََ حِل َّیَوَ أَمََّا حَق َّ بَصَرِکَ فغََض َّهُ عَمََّا لاَ »

ه معنای ب ،معنای زل نزدن است به ،به معنای خیره نشدن است «غض» ،چشم بستن نیست به معنای« غض»تفصیل بحث کردیم. 

 عُونَیَصنَْق ل لَِّلمُْؤْمِنِینَ یغَ ض َّوا منِْ أَبْصَارهِِمْ ویََحْفَظ وا ف ر وجهَُمْ ذلَکَِ أَزْکىَ لَهُمْ إِنََّ اللََّهَ خَبِیرٌ بمَِا  » فرماید:آیه می ت.نکردن اس تمرکز

، فرماید چشماهایتان را ببندیددادیم که خداوند نمیجا ما توضیح آن ؛5« وَق لْ للِْمُؤْمنَِاتِ یغَْض ضْنَ مِنْ أبَْصَارِهِنََّ ویََحْفَظْنَ ف ر وجَهُنََّ

 ند.توانند بکنکاری نمی د و قرار باشد زنها و مردها چشمهایشان را ببندند، اگر قرار باشد انسان چشمهایش را ببندشوداصلا نمی

یعنی فرو  «یغضضن» ،برگرداندچشم را  مواجههاین  مهم این است که در ،شودبرایش ایجاد می هه خود این مواجهب چشم انسان خود

را  ، اینجا نیز مصادیقشخیره نشود و زل نزند ،دیندازیشود چشمش را پایین ب، مواجه که مییعنی پایین انداختن چشم ،انداختن

البته . یدندنه اینکه بب یدندازیبپایین مهایتان را یعنی چش؛ «لکََ حلِ َّیَوَ أَمََّا حَق َّ بَصرَِکَ فغََض َّهُ عمَََّا لاَ » گویدکنیم وقتی میعرض می

قرار  دو عضو ینها و حقوقی را برای اکه خداوند متعال اگر چشم را داده و گوش را داده و یک مسئولیت در یک روایتی هم دارد
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ده وارد ش)ص( یک روایتی از پیامبر . نیست که بی اختیار باشد انسان اگر زبان را داده اینطور ،های کنترلش را هم داده، راهداده

وَ إِنْ  لاتنَْظ رْ فَأَطْبِقْ وَ نِ،یْبِطَبَقَ هِیْفَقَدْ أَعَنتْ کَ عَلَ کَ،یْآدمََ! إِنْ نازَعکََ بَصَر کَ إِلى بعَْضِ ما حَرَّمْتُ عَلَ ابْنَیَ» :فرمایدمی است که

 8«.نِیْبِطَبَقَ هِیْفقََدْ أَعنَتْ کَ عَلَ کَ،یْنازَعکََ لِسان کَ إِلى بعَضِْ ما حَرَّمْتُ عَلَ

 به حرام کند من دو لب به تو دادم برای اینکه جلوی داراگر زبانت خواست تو را وافرماید: ، میتعالی از قول خداوند تبارک و

تیار تو دو پلک در اخمن  ،پس لب فرو بند و اگر چشم تو بخواهد تو را به سوی حرام ببرد ،ارتکاب حرام به وسیله زبان را بگیری

 س وقتیپ، دیدن در اختیار تو قراردادم یعنی یک حاجبی برای جلوگیری از گوید دو چشم. اینجا نیز که میها را فرو بنددادم آنقرار 

وند چشم را اگر خدا ،منظور بستن کامل نیست ،زیرا این اصلا امکان ندارد ،منظور بستن کامل نیست ،گوید ببند یعنی فرو اندازمی

ان را در اختیار انس ابزار کنترل ،توانید باز کنید و ببندید اینجا نیز همینطور است، مثل شیر آب که میم دادهابزار کنترل را ه ،داده

 حرام است.  هایپس اولین حق فروانداختن چشم از نگاه قرار داده.

نگاه به نامحرم است؛ دهها یا چندین نوع نگاه نگاه حرام  یکی از اقسام نامحرم در حالیکهشود به نگاه نگاه حرام معمولا منعطف می

داریم که آنها همه حرام هستند. نگاه به زن نامحرم شاید برجسته ترین و خطرناکترین برای انسان باشد، اما ما انواع دیگری از 

 کنیم. های حرام داریم که عرض مینگاه

 انواع کلی نگاه حرام

که چشم فروبندیم هم آشکار دارد و هم پنهان، هر دو ممنوع است،  دما دستور دادن خواهم عرض کنم که نگاه حرام که بهفقط می

اینها مصادیق بارز و  اخل خانه مردمکند؛ نگاه آشکار به حرام یعنی اینکه رسما انسان نگاه کند حال یا به نامحرم یا دفرقی نمی

خداوند  5«یعَْلَمُ خائنَِةَ الْأعَْیُنِ وَ ما ت خْفیِ الصَُّدُورُ» یانت آمیزهای پنهان است، نگاه خاست، اما یک بخشی هم نگاه «ما لایحل»روشن 

؛ خیانت کندها پنهان می، آنچه را که در سینهگاه خیانت آمیز داردداند که چه کسی نبیند و میرا می «خائنة الاعین»تبارک و تعالی 

کنید، طوری ی نکرده به نامحرمی نگاه میفهمد که خدابیند نمیمی چشم یعنی این، نگاه یواشکی و زیر زیرکی، یعنی کسی که شما را

کنی، اما فی الواقع داری کند که تو داری به نامحرم نگاه میدهی که کسی گمان نمیدهی و در موقعیتی قرار میخودت را نشان می

ه یکی از روایاتی ک در (علیه السلام)معصوم  های خیانت آمیز است. زیر چشمی نگاه کردن، امامکنی. این یک قسم از نگاهنگاه می

یعنی کسی  «خائنة الاعین» یندفرمامی اق است نه اینکه فقط همین باشد.را تفسیر کرده، البته این یک مصد «خائنة الاعین»بیان شده 

دا نیز هر دو را هم شامل نگاه آشکار است و هم زیر چشمی و خ «ما لا یحل لک»که زیر چشمی نگاه کند اما فرقی نمی کند 

های زیر های آشکار و هم از نگاهچشم هم از نگاه را رعایت کند یعنی فرو انداختنخواهند حق چشم بیند و اگر از انسان میمی

 چشمی.

 «والحمد لله رب العالمین»
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